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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

سومين مورد اعيان نجسه «دم»

مرحوم شيخ م فرمايند در ماسب، سومين مورد از اعيان نجسه اي که معامله روي آن حرام است دم است، «الثالث يحرم
المعاوضة عل الدم بلا خلاف، بل عن النهايه و شرح الارشاد لفخر الدين و التنقيح الإجماع عليه» فرموده اند معاوضه بر دم
حرام است، هم عدم الخلاف را ادعا کرده اند و هم از کتاب نهايه و شرح ارشاد فخر الدين و کتاب التنقيح علامه نقل اجماع

به کتب قدما مراجعه م کرده اند. تقريباً مثل بحث ابوال و عذره، حرمت معاوضه روي دم هم در بين قدما مسلم بوده و وقت
کنيم ي از اعيان نجسه اي که معاوضه روي آن را حرام و معامله را باطل م دانستند دم بوده است. اکثر مطالب که در بحث

ابوال مطرح شد در اينجا هم مطرح است و نيازي به ترار آن مباحث نيست.

بررس ادلّه حرمت بيع دم

ما قبلا گفتيم که از نظر فقه نم توانيم بوييم به خاطر نجاست ي شء معاوضه روي آن حرام است ولو اين که در کلمات
قدما و شيخ در همان ابوال آمده بود «لنجاستها»، اما نجاست، علت براي عدم الانتفاع است،

وقت ي شء نجس است و قابليت انتفاع ندارد معامله روي آن باطل است. ما در مباحث گذشته اين را اثبات کرديم که
نجاست موضوعيت براي حرمت بيع ندارد. در نتيجه در دم نم شود از راه نجاست وارد شد. اجماع هم که در کلام شيخ

اين که محتمل المدرک است، و دوم اين که از کلمات فقها استفاده م وجود دارد، در اين اجماع بايد دو جهت توجه شود؛ ي
شود که چون براي دم قابليت انتفاع نبوده لذا گفته اند معاوضه روي دم حرام و باطل است.

يعن در حقيقت، باطن اجماع روي عدم الانتفاع متمرکز م شود. پس اجماع هم کنار م رود. اما روايات عام، مثل روايت
تحف العقول يا روايت «ان اله اذا حرم شیئا حرم ثمنه»، همه حرفهاي که در آنجا زديم اينجا هم جاري م شود. سند روايت

تحف العقول را پذيرفتيم اما گفتيم معاوضه محرم و ماسب محرم آن است که به قصد ترتب اثر حرام باشد، اما اگر کس دم را
بفروشد براي اين که جان کس را نجات دهد، اين خارج از روايت تحف العقول م شود، و هذا دليل «ان اله اذا حرم شء

حرم ثمنه» آن هم مفادش همين است، اگر شء معاوضه شود به خاطر آن جهت که حرام است، يعن اگر چيزي خوردنش
حرام باشد کس آن را بفروشد به قصد اين که اکل بر آن مترتب شود، اين هم معاوضه اش باطل و حرام است.

اما در مورد دم، هم آيه شريفه قرآن دلالت دارد که آن را بيان م کنيم و هم چند روايت در مورد دم وارد شده است. با اين ادله
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اي که تا حالا داشتيم، يعن نجاست، اجماع و ادله عامه به نتيجه نم رسيم. يعن ما باشيم و همين ادله اگر کس دم را بفروشد
للشرب، اين حرام است. ‐ ظاهراً در زمان جاهليت اين بوده که خون گوسفند، آن خون مسفوح، يعن خون که از گوسفند و
ذبيحه بيرون م ريزد را م فروختند و م پختند و عرب جاهل م خورد ‐ اگر روي دم به قصد اکل و شرب معامله انجام

شود قطعاً حرام است و معامله هم باطل است. اما اگر به قصد ي منفعت محلله عقلائيه باشد معامله روي آن باطل نيست و
صحيح هم هست. ما باشيم و اين ادله اي که تا حالا خوانديم مقتضايش همين است. 

استدلال به آيه 3 سوره مائده براي حرمت بيع دم

آيا ي دليل ديري در خصوص دم داريم که آن دليل بويد دم خصوصيت دارد که معامله اش باطل است ولو اين که به قصد
حلال هم باشد؟ آيا روايت يا آيه اي داريم که از آن استفاده شود که معامله روي دم مطلقا حرام است چه به قصد منفعت محلله

ملَيع تمِرآيه 3 سوره مائدة «ح نداريم؟ در مورد دم چند آيه از آيات شريفه قرآن هست؛ ي يا محرمه، يا چنين آيه و روايت
الْميتَةُ والْدَّم ولَحم الْخنْزِيرِ وما اهل لغَيرِ اله». در اين آيه م فرمايد بر شما ميته، دم، لحم خنزير، و ما احل لغير اله حرام شد.
شاهد اين است که آيه م فرمايد دم براي شما حرام شد، بيائيم آن روايت نبوي را هم ضميمه کنيم «ان اله اذا حرم شيئا حرم

ثمنه»، اگر خدا چيزي را حرام کرد ثمنش را هم حرام کرده، اين دو را که ضميمه کرديم نتيجه بيريم معاوضه روي دم حرام
است و ثمنش هم حرام است. اينجا جواب روشن است، جواب که در اينجا مطرح م شود اين است که ما قبلا گفتيم «ان اله

اذا حرم شء حرم ثمنه» يعن اگر شء را براي آن جهت حرامش انسان معامله کند، اما اگر شء را براي منفعت محلله
عقلائيه معامله کرد اين دير مشمول اين روايت نيست. ثانياً خود آيه که م فرمايد «حرمت عليم الميتة» به قرائن که وجود

دارد مراد أکل ميته است، خوردن گوشت خنزير حرام شده است، پس مراد از دم هم، حرمت أکل دم است.

استدلال به آيه سوره بقره و نحل و انعام

ملَيع مرا حنَّمدُونَابتَع اهيا نْتُمنْ كا هوا لرْاشو مزَقْنَاكا راتِ مبِطَي نلُوا منُوا كآم ا الَّذِينهيا اآيه دوم در سوره بقره است «ي
الْميتَةَ والدَّم». باز هم در اين آيه به قرينه «كلُوا من طَيِباتِ» که قبل آن آمده استفاده م کنيم «حرم علَيم الْميتَةَ» مراد اکل ميتة
وحا ام جِدُ فا  است و دم مراد اکل دم است. شبيه همين آيه در سوره نحل آيه 114 و 115 آمده است. در سوره انعام «قُل
الَ محرما علَ طَاعم يطْعمه ا ان يونَ ميتَةً او دما مسفُوحا او لَحم خنزِيرٍ»، اينجا هم به قرائن که وجود دارد مراد اکل است.
ما باشيم و آيات شريفه، از آيات شريفه استفاده م شود آنچه که حرام است اکل و شرب است. از آيه نم توانيم استفاده کنيم

که تمام انتفاعات که دارد حرام است.

اشال

اگر کس بويد «حذف المتعلق يدل عل العموم» آيه م گويد حرم علَيم الْميتَةَ، نم گويد اکل و شرب ميتة، پس چون متعلق
حذف شده است بايد بوييم تمام انتفاعات ميته و دم حرام است، چه انتفاعات محلله و چه غير محلله.
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جواب اشال

م گوييم اين قاعده که «حذف المتعلق يدل عل العموم» در صورت است که ما قرينه بر خلاف نداشته باشيم، اما در تمام
آيات که مسئله دم وجود دارد قبل يا بعد آن قرينه وجود دارد که مراد از تحريم تحريم در خصوص اکل يا در خصوص  شرب

است مثلا درسوره مبارکه مائده آيات بعدي است در سوره هاي دير آيات قبل است. پس م گوييم معامله از اين جهت اشال
دارد.

نتيجه بررس آيات

نتيجه اين شد که از آيات شريفه استفاده م کنيم که اگر انسان دم را به قصد حرام معامله کند معامله اش حرام و باطل است،
اما اگر به قصد ي منفعت عقلائ باشد مثل اينه بخواهند تزريق کنند و جان کس را نجات دهند اينجا هيچ مانع ندارد. اين از

نظر آيات قرآن.

بررس روايت بحث دم

و اما روايات: ي روايت روايت است که در اصول کاف، باب ما يأکل من الشاة آمده و نيز در وسائل الشيعه، ج 24 چاپ
جديد، ص 171 وارد شده است. روايت مرفوعه است، سند روايت معتبر نيست، مرفوعه ابو يحي واسط است «قال مر امير

المومنين(ع) بالقصابين» امير المومنين از محله قصاب ها عبور م کردند «فنه عن بيع سبعة اشياء من الشاة» فرمودند هفت
چيز را از گوسفند نفروشيد، «نهاهم عن بيع الدم» ي از آنها خون است بعد هم غدد، آذان فؤاد، طحال، نخاع، خص و قضيب

که اينها را در کتاب اطعمه و اشربه خوانديد که در روايت دارد «فقال له بعض القصابين يا أمير المؤمنين! ما الطحال والبر
ا سواء» بعض قصاب ها به حضرت عرض کردند که کبد همان جر است کبد و طحال ي است، چرا شما م فرماييد
ع با عين يعنع» لاست؟ حضرت فرمود «کذبت يا ل که باطن اينها ي ندارد، در حال طحال را نفروشيد اما کبد مانع

احمق، نادان، اين تعبيري است که حضرت فرمودند، «ايتن بتورين من ماء»، فرمودند دو ظرف آب بياوريد «انبئ بخلاف ما
بينهما» تا من به شما بويم فرق بين کبد و طحال چيست؟ «فاُت ببد و طحال و تورين من ماء»، رفتند کبد و طحال و دو

ظرف آب آوردند «فقال شقّوا البد من وسطه» حضرت فرمودند کبد را از وسط باز کنيد «والطحال من وسطه» طحال را هم
از وسط بشافيد «ثم امر(عليه السلام) فمرسا  ف الماء» بعد اينها را طوري در آب گذاشتند که آب تمام اينها را بيرد،

«فأبيضت البد» کبد سفيد شد «ولم ينقص منها شء» اما هيچ چيز از آن کم نشد «ولم يبيض الطحال و خرج ما فيه کله» هر
چيز که در طحال بود خارج شد «وصار دماً کله» و خون شد، طحال را وقت در آب انداختند ي مقداري ماند و نرم شد و

اجزاءش بيرون آمد و فقط خون شد «حت بق جلد الطحال و عرقه» پوست و چند تا از اين رگها باق ماند «فقال هذا خلاف
ما بينهما» حضرت به آن مرد فرمودند فرق بين اين دو اين است، کبد را که در آب انداختيم گوشت است و باق ماند، اما

طحال باطنش فقط خون است و گوشت وجود ندارد، فرمودند «هذا لحم وهذا دم» اين کبد لحم است و طحال دم است.

شاهد اين است که در اين روايت که سندش ضعيف است برخ خواسته اند بويند که فقها بر طبق اين روايت استدلال کرده
اند، حال استدلال فقها بر طبق اين روايت را جابر ضعف سند اين روايت بدانيم. باز هم در اشال گفته شده که استدلال و استناد
فقها به اين روايت براي ما معلوم نيست، ما نم دانيم که حتما به اين روايت اب يحي واسط استناد کرده باشند تا ضعف سند

از بين برود. 



محل بحث در روايت مرفوعة

وييم مراد از اين دم، دم نجس است، اين گوسفند را که مشاهد در استدلال اين است که «نهاهم عن بيع الدم». اينجا بايد ب
کشند آن خون که قابل جمع کردن است آن خون نجس است که از او خارج م شود، خون که باق م ماند چيزي نيست که

قابل فروش باشد، و عرب جاهل همان خون که خارج م شد دم مسفوح را م فروخت. اگر بخواهيم به اين روايت استدلال
کنيم که بيع دم نجس حرام است بايد بوييم امير المومنين(ع) که فرمودند «نه عن بيع الدم» مراد دم نجس است.

اميرالمؤمنين تصريح به بيع کردند «نه عن بيع الدم» يعن بيعش حرام و باطل است. نه ظهور در حرمت دارد و باطل هم
هست. جواب اين است که باز هم در اينجا چون دم در کنار غدد و آذان الفواد و طحال و اينها قرار داده شده، که اينها را مردم
م خريدند و م خوردند. پس اين که امير المومنين م فرمودند بيع دم حرام است، حرمتش به قرينه سياق به خاطر شرب و

اکل است، در سياق اموري قرار داده شده که قصابها اينها را م فروختند و م خوردند. پس بيع اين هم براي اکل و شرب حرام
م شود. ول جواب همين است که عرض کرديم بنابر اين اين روايت هم نم تواند روايت درست باشد. روايت ديري هم هست

که در کتب عامه آمده و در کتب ما نيامده و لذا نيازي به اين که آن را مطرح کنيم و جواب آن را بدهيم نيست.

نتيجه بررس آيات و روايات

پس ملاحظه کرديد که به آيات و روايت هم نم توانيم بوييم آنجاي که دم منفعت محلله عقلائيه دارد معامله آن حرام است،
بله معامله اش صحيح است و اشال ندارد.

کلام مرحوم ايروان(ره)

مرحوم ايروان به قاعده اعانت بر اثم استدلال کرده و فرموده معاوضه بر دم حرام است چون اعانت بر اثم است. بالاخره اين
دم را که م گيرد م تواند بخورد اين اعانت بر اثم است و اعانت بر اثم حرام است.

نقد فرمايش مرحوم ايروان(ره)

در اينجا دو جواب مطرح است؛ ي جواب اين است که اولا در اعانت بر اثم، آيا اعانت حرام است يا عنوان دير، که در جاي
خود م رسيم بعض ها م گويند اعانت حرام نيست، عنوان ديري است که حرام است. اشال دوم اين است که نسبت بين

ما نحن فيه و اعانت بر اثم عام و خاص من وجه است، گاه دم را م گيرد براي کار حرام و گاه دم را م گيرد براي کار
حلال، اينطور نيست که هميشه بخواهد به عنوان حرام استفاده کند،لذا اين استدلال هم استدلال درست نيست.

کلام مرحوم مامقان(ره)

برخ دير از محشين مثل مرحوم مامقان ‐ که صاحب تنقيح است و کتاب رجال بسيار مهم ناشته است که بسيار به آن
مراجعه م شود، مرحوم ما مقان ي حاشيه بسيار خوب هم بر ماسب دارند، ايشان در آنجا ‐ استدلال کرده است به اين که

جاي ي اگر انسان دم مملوک نيست يا ماليت ندارد که بين اين دو فرق هم وجود دارد ‐ گفته است دم ماليت ندارد، مثلا



دستش بريد و از دست او خون زيادي آمد، نفر ديري آمد و اين خون ها را با خاک مخلوط کرد، آيا اينجا م توانيم بوييم
«من اتلف مال الغير فهو له ضامن؟» نه، براي اين که خون ماليت ندارد که ما بوييم اين مال را تلف کرده و ضامن است، لذا

چون ماليت ندارد معامله روي آن حرام و باطل است.

نقد کلام مرحوم مامقان(ره)

جوابش اين است که قبلا هم گفتيم اگر فرض کنيم دم ماليت ندارد، معامله روي آن حرام نيست و معامله آن سفه م شود و
قبلا هم عرض کرديم بزرگان مثل مرحوم آقاي خوئ قائلند که معامله سفه باطل است اما معامله سفه باطل نيست، اگر

جنس ي انجام داد مثلا سفيه است، محجور است، اين معامله اش باطل است، اما اگر آدم عاقل معامله سفه شخص
ميليون را هزار تومان م فروشد يا چيزي که ارزش ندارد را ي ميليون م خرد، اين سفه م شود، ايشان نظرشان اين است

م شامل معاملات عقلائ عيالْب هال لحبا ايشان مخالفت کرديم و گفتيم ادله صحت و ا باطل نيست. ما قبلا که معامله سفه
شود و اين معاملات سفهيه را شامل نم شود.

چيزي در ي الأبد ثابت باشد، ي همين است که ماليت چيزي نيست که من الأزل ال جواب عمده در رد فرمايش مامقان
زمان ماليت دارد و در زمان ماليت ندارد، در مان ماليت دارد و در مان ماليت ندارد، آن چيزي که مهم است اين است که
حين البيع بايد ماليت داشته باشد. اگر حين البيع ماليت داشت اين اشال ندارد. دم براي نجات جان ديران ماليت دارد، اگر

کس برود بيمارستان و در ظرف معين تميزي بريزد براي انتقال به ديري، اگر شخص آمد و آن را تلف کرد، آيا اينجا هم
بوييم ضامن نيست؟ اينجا دير اين دم ماليت دارد و غير از آن دم است که در خيابان از پاي شسته ريخته شده و هيچ

ارزش ندارد و قابل انتقال به ديري نيست.

نتيجه بحث دم

لذا نتيجه اين شد که دم هم اگر غرض عقلائ داشته باشد بيع آن هيچ مانع ندارد. در دم طاهر که دير هيچ اختلاف وجود ندارد
و همه م گويند در دم طاهر معامله روي آن صحيح است. اين هم تمام کلام در دم.

و صل اله عل سیدنا محمد وآله اجمعین.
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